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خانه سبز يا وضعيت 
سفيد و قدري هم سريال 

در پناه تو آثار قابل 
اعتنايي بودند. در اين آثار 
تا حدودي روابط انساني، 

خانواده، صميميت، 
اختلافات و سبك زندگي 
قابل مشاهده بود. البته 
هر كدام در فضاي خود و 
با نقاط ضعف و قوت خود، 
ولي نكته اين جاست كه 
وقتي يك اثر نمايشي 

روي روابط واقعي انساني 
تمركز مي‌كند، مي‌تواند 

تأثيرگذاري مثبت 
داشته باشد. براي مثال 
خانه سبز براي خيلي‌ها 
يادآور يك نوع زندگي 
گرم و صميمي و پر از 

چالش‌هاي طبيعي بود يا 
وضعيت سفيد از زاويه‌اي 

ديگر نشان مي‌داد، 
خانواده حتي در شرايط 
سخت اجتماعي چقدر 

مهم است

اينكه يك مراسم پر 
هزينه مي‌تواند شاكله 
يك زندگي را از ابتدا 

تحت تأثير قرار بدهد، 
خود مي‌تواند سوژه 

يك اثر نمايشي خوب 
باشد. برخي مراسمات 
يا رسوم مي‌تواند حتي 
دست‌وپاگير هم باشد. 

يعني به جاي اينكه 
منجر به شادي شود، به 
فشار تبديل مي‌شود. 

اين تشريفات معمولاً با 
نوعي چشم‌وهم‌چشمي 
همراه است. نتيجه اينكه 
اصل ماجرا فراموش شده 

و مشكل از جايي آغاز 
مي‌شود كه خانواده‌ها 

به جاي اصل، روي ظاهر 
تمركز كنند. يعني 
فراموش كنند قرار 

است يك زندگي سالم 
پايه‌گذاري شود

من فكر مي‌كنم اول 
بايد ژانر خانواده احيا 

شود. پيش‌نياز آن 
همراه كردن مشاوران 
خانواده، روانشناس‌ها 

و جامعه‌شناس‌ها با 
نويسنده‌ها، فيلمسازها 

و تهيه‌كننده‌هاست. 
هنرهاي نمايشي بايد 
مسئوليت اجتماعي و 

فرهنگي را بيش از پيش 
جدي بگيرند تا ما شاهد 

آثاري باشيم كه هم 
عشق را نشان بدهند 
و هم مسئوليت را  هم 

خانواده را و هم استقلال 
را. شادي و سختي را كنار 
هم نشان بدهند و مهم‌تر 

از همه زندگي واقعي 
را به نمايش بگذارند. 
ما امروز با اين مسئله 
مواجهيم كه بخشي از 
جوانان درباره ازدواج 

نگراني‌هاي جدي دارند 
كه لزوماً اقتصادي و 
معيشتي هم نيست

او تعلق بگيرد. معتقدم ريشــه يك بخش مهمي از اين همه ازدواج 
ناموفق و طلاق را بايد اتفاقاً در توليدات نمايشي جست‌وجو كرد. 

آيا فيلمسازان و نويسنده‌هاي ما به مسئوليت‌هاي 
خود در قبال جامعه واقفند يا صرفاً با نگاه تجاري 

دست به خلق اثر مي‌زنند؟
همان‌طور كه گفتم، با نگاهي خوش‌بينانه به نظر مي‌رسد سرگرم 
كردن در اولويت اســت. برخي آثار ممكن اســت ازدواج را خيلي 
رمانتيك، رؤيايي و بي‌دردسر نشــان بدهند و ساده‌سازي كنند و 
اين هم مي‌تواند يك آســيب باشــد. انگار دو نفر فقط در يك آن 
همديگر را ديده‌اند و عاشق شده‌اند و همه چيز خود به خود درست 
شده است. درحالي كه واقعيت اين نيســت و زندگي مشترك پر 
از تفاوت و چالش اســت. آدم‌ها از دو خانواده متفاوت و دو تربيت 
متفاوت مي‌آيند و با هم مواجه مي‌شــوند. با دو عادت يا دو سبك 
فكر متفاوت، اگر قرار باشــد صرفــاً بر پايه هيجــان پيش بروند، 
معمولاً پس از مدتي به مشكل مي‌خورند. مخاطب نبايد فكر كند 
كه ازدواج هميشــه يعني يك قصه قشــنگ و احساسي كه وقتي 
وارد آن مي‌شــود، با اولين اختلاف شوكه شود. قديم‌ها برخي آثار 
خواستگاري را به شكلي كاملًا كليشه‌اي نشان مي‌دادند كه خود اين 
مي‌توانست آسيب‌زننده باشد. يا همه چيز خيلي شلوغ و نمايشي 
بود يا خانواده‌ها خيلي بي‌منطق و سخت‌گير بودند. يعني به جاي 
اينكه خواستگاري را به عنوان يك فرصت براي شناخت بيشتر در 
يك مرحله حساس و سرنوشت‌ســاز از زندگي به نمايش بگذارند، 

آن را با سوءتفاهم‌هاي بي‌پايان و شــوخي‌هاي سطحي تبديل به 
صحنه‌اي پرتنش مي‌كردند. اين نگاه نه تنها كمكي نمي‌كند، بلكه 
باعث مي‌شود جوان‌ها از اصل خواستگاري و ازدواج به روش سنتي 
دلزده شــوند. خواســتگاري در واقعيت بايد محل شناخت باشد، 
نه نمايش. به نظرم خواستگاري اگر درســت ديده شود، بايد يك 
مرحله عقلاني و انساني باشد، نه صرفاً يك مراسم تشريفاتي. آيا دو 
نفر اهل گفت‌وگو هستند؟ آيا اهل لجاجت هستند؟ آيا مي‌توانند در 
بحران‌ها كنار هم بايستند؟ آيا وقتي اختلاف پيش آمد، بلدند حرف 
بزنند و آن را حل كنند؟ نه اينكــه صرفاً چيزهايي مثل ماديات در 
ثقل قرار بگيرند و بر كليشه‌ها دست بگذارند. رسانه نبايد ازدواج را 
به عنوان يك امر پرزرق و برق به تصوير بكشد، بلكه موظف است بر 
جنبه‌هاي عقلي مثل تفاهم، صبوري، همكاري و ساختن مشترك 
تأكيد كند و آن را عرصه‌اي براي تجمل و مسابقه ظاهري يا رقابت 

برجسته نكند. 
شايد بد نباشد قدري وارد مصاديق هم بشويم. 

اگر قرار باشد چند مثال بزنم، ســريال‌هايي مثل »خانه سبز« يا 
»وضعيت سفيد« و قدري هم سريال »در پناه تو« آثار قابل اعتنايي 
بودند. در اين آثار تا حدودي روابط انســاني، خانواده، صميميت، 
اختلافات و سبك زندگي قابل مشاهده بود. البته هر كدام در فضاي 
خود و با نقاط ضعف و قوت خود، ولي نكته اين جاســت كه وقتي 
يك اثر نمايشي روي روابط واقعي انساني تمركز مي‌كند، مي‌تواند 
تأثيرگذاري مثبت داشــته باشــد. براي مثال »خانه سبز« براي 

فيلم خانوادگي امروز ديگر حتي به 

جواد محرمي
انــدازه يــك دغدغه هــم براي   گفت‌وگو

ســينماگران و هنرمندان عرصه 
نمايشي موضوعيت ندارد و اصالت سرگرمي در حال درنورديدن 
همه ساحات هنرهاي نمايي اســت. با زهره احمدي، كارشناس 
ارشد مشاوره ازدواج و خانواده درباره مسئوليت هنرهاي نمايشي 
به ويژه در سينما و سريال‌هاي نمايش خانگي گفت‌وگو كرديم. 

         
توليدات آثار نمايشي در ايران با ظهور پديده‌اي مثل 
سينماي خانگي رشد و توسعه زيادي كرده است. 
در حالي كه همچنان بخش اعظمي از خانواده‌هاي 
ايراني سعي مي‌كنند سنت‌ها و آداب و رسوم خود را 
حفظ كنند، به نظر مي‌رسد اين آثار در حال به چالش 
كشيدن فرهنگ اصيل ايراني هستند. فكر مي‌كنيد 

اين روند چقدر بر خانواده‌ها تأثيرگذار است؟
ســينما و ســريال‌هاي نمايش خانگي و تلويزيون صرفاً سرگرم 
نمي‌كنند، بلكه فرهنگ مي‌سازند. البته بايد بپذيريم مردم به انگيزه 
سرگرم شدن به اين توليدات رجوع مي‌كنند، اما اغلب نمي‌دانند 
در حال فرهنگ‌پذيري از اين آثار هستند. توليدات هنري در ذهن 
مخاطب تصوير مي‌سازند و برداشــت او را از مسائلي چون عشق و 
خانواده و مسائلي از اين دست شكل مي‌دهند. به نظرم اگر ما فكر 
كنيم فيلم و ســريال فقط براي گذران وقت ســاخته مي‌شوند يا 
صرفاً نگاه تجاري دارند، درحال دســت كم گرفتن نقش اصلي آن 
هستيم. چون خيلي وقت‌ها يكســري از تصاويري كه از خانواده، 
ازدواج و رابطه در ذهن افراد شــكل مي‌گيرد، نه از تجربه شخصي 
آن‌هاست و نه از تجربه پدر و مادر، بلكه از همين فيلم‌ها و سريال‌ها 

بيرون مي‌آيد. 
توليدات نمايشي مي‌توانند در راستاي تنظيم‌گري فرهنگ جامعه 
اثرگذار باشند يا برعكس جنبه مخرب فرهنگي داشته باشند. براي 
مثال اگر در يك فيلم يا سريال رابطه سالم ميان دو جنس مخالف به 
درستي ارائه شود يا اگر نشان بدهد كه پيش از ازدواج بايد شناخت 
وجود داشته باشد و حرف زدن، صبر كردن، احترام گذاشتن، تفاهم 
داشتن و مسئوليت‌پذيري مهم است، بسيار مي‌تواند اثرگذار باشد. 
چون خيلي از جوان‌ها اين مسائل را به صورت مستقيم از خانواده 
دريافت نمي‌كنند، ولي وقتي در يك فيلم يا سريال آن را مي‌بينند 

به درك بهتري نائل مي‌شوند. 
به نظر مي‌رسد در سريال‌سازي و فيلم‌سازي بيشتر 
شاهد شخصيت‌هايي هستيم كه نمي‌توانند به لحاظ 
فرهنگي الهام‌بخش و قابل اعتماد باشند و مخاطب 
را در حالتي از تعليق ذهني نگاه مي‌دارند. نظر شما 

چيست؟
وقتي در يك سريال نشان داده مي‌شود كه دو نفر فقط به خاطر يك 
احساس لحظه‌اي و احساسي تصميمي سرنوشت‌ساز نمي‌گيرند يا 
اگر تصميم گرفتند دچار چه آسيب‌هايي مي‌شوند و براي جبران آن 
چه پيامدهايي را بايد به جان بخرند يا درباره اخلاق، سبك زندگي، 
آينده شغلي، وضعيت اقتصادي و حتي تفاوت‌هاي شخصيتي با هم 
در حال تبادل رفتار هستند، مي‌تواند بسيار آموزنده باشد. ازدواج 
فقط عاشق شدن نيست. فقط دلدادگي و هيجان نيست، بلكه يك 
پيمان جدي براي ساختن زندگي است. خيلي وقت‌ها آثار نمايشي 
مي‌توانند بدون اينكه مســتقيم پيام بدهند يا دچار شــعارزدگي 
شوند، به مخاطب ياد بدهند كه شناخت قبل از ازدواج مهم است. 
اين مي‌تواند هم با شخصيت‌پردازي دقيق از الگوهاي درست ارائه 
شود و هم با شكل دادن شخصيت‌هايي كه دچار خطاها و اشتباهاتي 
هســتند و با چالش‌هايي برخورد كرده و به مرور سعي در برطرف 
كردن ايرادها دارند. البته شــخصيت‌هاي منفي نيز مي‌توانند در 
آثار نمايشي براي مخاطب عبرت‌آموز باشــند، اما ما شاهديم كه 
برخي آثار نمايشي شخصيت‌هايي مي‌سازند كه نه مي‌توانند الگو 
باشــند و نه در چالش‌ها خود را بازيابي مي‌كنند و برخي آثار حتي 
شخصيت‌هايي شكل مي‌دهند كه ممكن اســت مخاطب را دچار 
توهم كرده و گمــراه كند. براي مثال يك ســارق حرفه‌اي طوري 
شخصيت‌پردازي شود كه سمپات ايجاد كند تا ناخواسته او را دوست 
داشته باشيم. ما درباره مخاطب نوجوان حرف مي‌زنيم كه شخصيت 

او در حال شكل گرفتن است. 
در واقع شما درباره يك اثر نمايشي صحبت مي‌كنيد 
كه از آن به عنوان ژانر خانوادگي ياد مي‌شــود و 
در همه جاي دنيا از آن انتظار يك محصول ســالم 

فرهنگي مي‌رود. 
دقيقاً. اينكه دو نفر به جاي اينكه در يك فضاي احساســي به يك 
رابطه تن بدهند، آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر رفتار كنند، چيزي است 
كه ما در آثار نمايشــي كمتر آن را مي‌بينيم. ظاهراً خانواده اصیل 
ايراني از سينما و نمايش خانگي حذف شده است. نگاه به كار، فرزند، 
پول، آينده شغلي و تشكيل خانواده مسائلي است كه هيچ‌وقت كم 
اهميت نمي‌شوند و هنرهاي نمايشــي نبايد فكر كند پرداختن به 
آنها از جنبه مواجهه با مخاطب خانواده، موضوعي كهنه و قديمي 
است. انسان در طول تاريخ همواره خانواده تشكيل داده و همچنان 
بسترساز هر جامعه سالمي در جهان، خانواده است. ما نمي‌توانيم 
مسئوليت‌هاي زندگي مشترك را در آثار نمايشي‌مان ناديده بگيريم. 
وقتي از هنر نمايشي حرف مي‌زنيم، قرار نيست هنرمند را يك فرد 
بي‌مسئوليت نسبت به جامعه قلمداد كنيم كه فقط قصد توليد اثري 
تجاري را دارد يا صرفاً از جنبه هنري و تكنيكي قرار اســت درباره 
آن ارزش‌گذاري شود. هنر براي هنر مي‌تواند مخاطب خاص داشته 
باشد، اما ما اين جا درباره يك جامعه با وسعت و دامنه‌اي وسيع حرف 
مي‌زنيم كه پيگير محصولي فرهنگي اســت كه براي او يك زيست 
بهتر و سالم‌تر را به ارمغان بياورد. مخاطبي كه ترجيح مي‌دهد ضمن 
سرگرم شــدن خود و فرزندانش، به لحاظ فرهنگي آورده‌اي هم به 

خيلي‌ها يادآور يك نوع زندگي گرم و صميمي و پر از چالش‌هاي 
طبيعي بود يا »وضعيت ســفيد« از زاويه‌اي ديگر نشــان مي‌داد، 
خانواده حتي در شرايط سخت اجتماعي چقدر مهم است. برخي 
كارها هم بودند كه به جاي اينكه الگوي خوب بدهند، الگوي غلط 
ارائه مي‌كردند. معتقدم رســانه نبايد انتظارات غير واقعي درست 
كند. فيلم خانواده‌گي خوب بايد به مخاطب الگو بدهد كه ازدواج 
يعني تعامل با آدم واقعي، نه شخصيت ايده‌آل. زندگي يعني حل 
مســئله، نه حذف مسئله. عشق بدون مســئوليت دوام نمي‌آورد. 
تفاهم از هيجان مهم‌تر اســت. اگر اين نگاه در آثار ما بيشتر شود، 
به نظرم خيلي از انتخاب‌هاي عجولانه و اشتباه كمتر مي‌شود. در 
خيلي ســريال‌ها يا خانواده را خيلي دخالت‌گر و آزاردهنده نشان 
مي‌دهند يا آن‌قدر بي‌اثر كه گويي اصلًا وجود ندارد. خانواده نبايد 
به جاي جوان تصميم بگيرد، اما مي‌تواند در واقع لزوم ياري‌رسان 
باشد. اگر رسانه اين تعادل را نشــان بدهد و دچار افراط و تفريط 

نشود، اتفاق خيلي خوبي است. 
فكر مي‌كنيد رسم و رســومات سنتي در ازدواج و 

ارائه آن در آثار نمايشي چقدر اهميت دارد؟
بايد بپذيريم برخي رسومات سنتي امروز دست‌وپاگير هستند و 
منجر به فشار اقتصادي به خانواده‌ها مي‌شوند و مانع يك ازدواج 
درست هســتند. چيزي كه در گذشته جنبه نمادين يا فرهنگي 
داشــته، امروز خود به مانع ازدواج تبديل شده است. براي مثال 
مهريه‌هاي ســنگين. چرا بايد از ابتدا زندگي را بر پايه تهديد و 
نگراني بسازيم؟ مهريه اگر قرار است پشتوانه باشد، بايد معقول 
باشد. يا براي مثال جهيزيه‌هاي ميلياردي. واقعاً چرا بايد خانواده 
دختر تحت فشار باشند كه انواع و اقسام وسایل خانه را با بهترين 
برندها تهيه كنند؟ اين فشارها يا ازدواج را به تعويق مي‌اندازد يا 
سبب مي‌شود با قرض و بدهي آغاز شــود. اينكه يك مراسم پر 
هزينه مي‌تواند شاكله يك زندگي را از ابتدا تحت‌تأثير قرار بدهد، 
خود مي‌تواند سوژه يك اثر نمايشي خوب باشد. برخي مراسم يا 
رسوم مي‌تواند حتي دست‌وپاگير هم باشد. يعني به جاي اينكه 
منجر به شادي شــود، به فشار تبديل مي‌شــود. اين تشريفات 
معمولاً با نوعي چشم‌وهم‌چشمي همراه است. نتيجه اينكه اصل 
ماجرا فراموش شده و مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه خانواده‌ها 
به جاي اصل، روي ظاهر تمركز كنند. يعني فراموش كنند قرار 
است يك زندگي سالم پايه‌گذاري شود. انگار اصل ماجرا همان 
مراسم عروسي ابتداي كار است و زندگي روزمره جنبه‌اي فرعي 
دارد. اين تصوير را رســانه مي‌تواند اصلاح كند يا برعكس به آن 
دامن بزند. اينكه دختر و پسر بيش از هر چيز تجمل شب عروسي 
برايشان اهميت داشته باشد، يك آسيب جدي است كه نياز به 
ترميم دارد. وقتي همه چيز به سمت نمايش، خريد، عكس، طلا، 
جهيزيه، تالار، لباس و نظاير اين‌ها مي‌رود، اصل ماجرا كه شناخت 
و تفاهم و اخلاق و در يك كلام يك همزيستي است، به حاشيه 
رفته است. سريال‌ها و فيلم‌هاي ما بايد اين مسائل را جا بيندازند و 
الگو ارائه بدهند. دست‌كم آثاري كه جنبه خانواده‌گي دارند، بايد 
به اين سمت بروند. ما نياز به الگوهاي نمايشي داريم كه ازدواج 
سالم و راه‌هاي رسيدن به آن را نشان مي‌دهند. اين خيلي مهم 
اســت كه مردم ببينند زندگي خوب لزوماً از دل هزينه سنگين 
بيرون نمي‌آيد، بلكه از دل تلاش مشترك و احترام متقابل شكل 
مي‌گيرد. لازم نيست زندگي با تجمل شــروع شود و خانواده‌ها 
زير بار بدهي بروند. لازم نيســت يك زوج از ابتدا درگير نمايش 
باشــند. آن وقت جامعه هم به تدريج به سمت ازدواج منطقي‌تر 

تمايل پيدا مي‌كند. 
اگر قرار است درباره ازدواج ســالم حرف بزنيم، لازم است درباره 
حقوق برابر و نگاه عادلانــه هم حرف بزنيم. يعنــي ازدواج نبايد 
مجموعه‌اي از توقعات يك‌طرفه باشد. بايد حق و مسئوليت دو طرف 
ديده شود. حق تحصيل، حق رشد، حق تصميم‌گيري، حق احترام. 
اينكه ببينيم دو نفر با هم براي اقتصاد، تربيت فرزند، كار و مشكلات 
تلاش مي‌كنند و به طور طبيعي حس مسئوليت در هر دو بيشتر 
مي‌شود، اهميت دارد. اما اگر يك طرف همه بار را به دوش بكشد 
يا همه تصميم‌ها را بگيرد يا هميشــه در حال گذشت و فداكاري 
باشد، رابطه سالم شكل نگرفته است. رسانه بايد نشان دهد كه زوج 
موفق فقط نبايد در عكس‌ها شيك باشند، بلكه بايد تلاش كنند، 
يك زندگي را تجربه كنند و در بحران يكديگر را تنها نمي‌گذارند. 
رسانه هم مي‌تواند آموزش بدهد و هم مي‌تواند گمراه كند و همه 
چيز بســتگي به اين دارد كه چه تصويري از ازدواج و خانواده ارائه 
بدهيم. اگر فيلم‌ها روي احتــرام، زيبايي، تلاش، فداكاري، اميد و 

واقع‌بيني تأكيد كنند، به نفع جامعه است. 
مسئله اين اســت كه ما خيلي وقت است كه اصلًا 
فيلم خانوادگي ايراني نمي‌بينيم؛ چون اصلًا ساخته 

نمي‌شود. 
من فكر مي‌كنــم اول بايد ژانــر خانواده احيا شــود. پيش‌نياز آن 
همراه كردن مشــاوران خانواده، روانشناس‌ها و جامعه‌شناس‌ها با 
نويسنده‌ها، فيلمسازها و تهيه‌كننده‌هاست. هنرهاي نمايشي بايد 
مســئوليت اجتماعي و فرهنگي را بيش از پيش جدي بگيرند تا ما 
شاهد آثاري باشيم كه هم عشق را نشان بدهند و هم مسئوليت را، 
هم خانواده را و هم استقلال را. شــادي و سختي را كنار هم نشان 
بدهند و مهم‌تر از همه زندگي واقعي را به نمايش بگذارند. ما امروز با 
اين مسئله مواجهيم كه بخشي از جوانان درباره ازدواج نگراني‌هاي 
جدي دارند كه لزوماً اقتصادي و معيشــتي هم نيست. اگر مدام در 
آثار نمايشي شاهد خانواده‌هايي باشيم كه تنش در آنها زياد است، 
پدر با مادر، مادر با فرزندان در حال نزاع و دعوا هستند، اين مي‌تواند 
به طور جدي جوانان ما را از رفتن به سمت ازدواج بدبين و منصرف 
كند. طبيعي است كه با خود بگويند چرا من وارد شرايطي شوم كه 
تنش‌زاست، در صورتي كه ازدواج براي آرامش مرد و زن است. اگر 

رسانه فقط بحران را نشان بدهد، از آن سوي بوم افتاده است. 
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